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مقصود فراستخواه: 
با اين «نمايشگاه» قهرم

من با اين «نمايشگاه» قهرم، چون 
ــت. نمايشگاه  مكانى براى همه نيس
كتاب، طبق تعريف و على القاعده بايد، 
تكه اى از بازار كتاب باشد. بازار كتاب 
ــى از بازار دانش و انديشه و  نيز بخش
هنر و فرهنگ است. اما در جامعه ما، 
ــازار فرهنگ به دليل مداخلات زياد  ب
ــفانه مخدوش مى شود.  دولتى، متاس
بازار، خصايص خود را دارد. بايد رقابتى 
ــد و نه انحصارى. بايد آزاد باشد و  باش
قواعد و ضوابط آن را خود حرفه اى ها 
ــتريان  و اهل بازار و اهل صنف و مش
ــه دولت. بايد  ــرا كنند ن تعيين و اج
ــاوى اطلاعات كافى براى مراجعان  ح
ــد و  ــد. بايد از متن جامعه بجوش باش

نظم آن درون زا باشد. 
اگر چنين است نمايشگاه كتاب به 
حكم اينكه از جنس بازار است بنا به 
سرشتش، انتظار مى رود مكانى باشد 
تا در آن همه ناشران و مولفان بتوانند 
ــود را طبق قانونى عادلانه و  كالاى خ
آزادمنشانه عرضه كنند. در حالى كه 

چنين نيست.
ــت در  ــد كتابم سال هاس من چن
ارشاد گرفتار شده است و به آنها مجوز 
نمى دهند. لطفا عنايت فرماييد عرض 
مى كنم، چند كتاب و چندسال! من 

كه عددى نيستم.
ــكل  ــان ديگرى نيز اين مش مولف
ــود  ــى مى ش را دارند. اين از آنجا ناش
ــود را  ــاى اينكه خ ــت به ج كه دول
ــد، قيم فرهنگ و  خادم فرهنگ بدان
ــواى آن مى داند.  ــده محت تعيين كنن
ــت كه كتاب هايى  نتيجه اش اين اس
نمى توانند مجوز بگيرند و به نمايشگاه 
ــوم معرفت راه  و به بازار و به جهان س
يابند. در سينه ها و ذهن ها و جان هاى 
ــا مى مانند و  ــده، غريب و تنه يك ع
آخرش نيز از بين مى روند. به اين ترتيب 
و  ــوند  مى ش ــا  نانويس ــنده ها،  نويس
ــراى اين  ــده به گور. ب كتاب هايى زن
است كه من با نمايشگاه كتاب قهرم و 
حس رفتن و گشتن در آن را در خود 

پيدا نمى كنم.
كتاب هاى خارجى را نيز كه براى 
ــه لازم دارم به ناگزير از طريق  مطالع
ناشران  ــده  منتشرش ــت هاى  فهرس
بين المللى، شناسايى و تعيين مى كنم 
ــوب كتابخانه هاى  ــه كتابداران خ و ب
ــد  ــا در ح ــم ت ــگاهى مى ده دانش
ــان از آنجا  امكانات اعتبارى محدودش

خريدارى كنند.
ــه در فصل نمايشگاه، جزو  هميش
نخستين مراجعان به كتابخانه ها هستم 
ــده  ــازه خريدارى ش ــه كتاب هاى ت ك
ــه طورى  ــم. ب ــازم را مى خوان مورد ني
ــا را قبل از  ــى برخى كتاب ه كه گاه
شماره  كردن و ثبت كتاب ها به لطف 
كتابداران براى مطالعه امانت مى گيرم.

ــازار دانش و بازار هنر  ما نيازمند ب
ــتيم كه با قواعد  ــازار فرهنگ هس و ب
ــكل بگيرند و  شناخته شده عرفى ش
ــت و توليد و  ــان خلاقي كانون جوش
ابتكار و تنوع و پويايى در اين سرزمين 
ــه  ــگاه هايى ك ــوند؛ آرزوى نمايش ش
قاصد خوش خبر چنين بازار پررونقى 
ــند و البته اقتصادى عقلانى كه  باش
ــده اى در او  ــنده و خوانن در او نويس

برجاى بماند. 

نظرسنجى

بهاءالدين خرمشاهى: 
15 از 26

ــگاهى  نمايش از 26  ــوع  مجم در 
ــت  ــده اس ــون برگزار ش ــه تاكن ك
ــگاه  از 15 نمايش ــش  از بي ــن  م
ــال ها  ــرده ام. در اين س ــد ك بازدي
ــمندى كه  ــاى ارزش ــز كتاب ه ني
خريدشان سخت يا ناممكن بود از 
اين نمايشگاه تهيه كردم. به عنوان 
ــكا» بود  ــنامه «بريتاني مثال دانش
ــال 2006 به چاپ رسيد  كه در س
ــه 20 جلدى ــن لغتنام و همچني

ــال 1989 چاپ شده  OED (oxford English dictionary) y كه در س

بود و همزمان در نمايشگاه نيز عرضه شد و من تهيه كردم. اما سال هاست كه 
ديگر به نمايشگاه نمى روم. به اين دليل كه ميزان جمعيتى كه در نمايشگاه 
ــب و هماهنگى ندارد و به نظرم بايد  ــوند با مكان برگزارى تناس حاضر مى ش
مسوولان براى محل برگزارى نمايشگاه كتاب كه چنين رويداد فرهنگى مهمى 
را هر ساله در دل خود جاى مى دهد، به فكر مكان ثابت و شايسته اى باشند. در 

موقعيت فعلى من بيشتر از مكان نمايشگاه گله مندم. 
  

موسى اكرمى: 
نيكويى ها و كاستى ها

ــالانه  ــود برگزارى س ــه خودى خ ب
نمايشگاه بين المللى كتاب در تهران 
ــته اى است و من معمولا  امر خجس
ــى، دو روزم را در آن  ــال يك ــر س ه
ــيار  ــم تا با آرزو و اميد بس مى گذران
ــته باشم  ــوق آميز داش گلگشتى ش
ــه  ــاى يگان ــت وجوى گل ه در جس
ــه كه هر سال در  ــاس و انديش احس
ــند  ــاران جامه كاغذين مى پوش به
ــتاقان را به خود  ــان مش و لبخندزن
ــگاه كتاب بازار بزرگى است كه گونه هاى گوناگونى از كالاى  مى خوانند. نمايش
ــى و كمك درسى  ــيك ايران و جهان تا كتاب هاى درس فرهنگى، از آثار كلاس
ــتانى تا دانشگاهى) و آفريده هاى فلسفى و علمى و دينى و هنرى  (از پيشادبس
در آن عرضه مى شوند. تماشاى طيف رنگارنگ خريداران با پسندهاى گوناگون 
ــگاه بزرگ مجلاى آن بخش از  خودش عالمى دارد. هر گونه بنگريم اين نمايش
ــانه اى ويژه، از نشر كاغذين تا نشر  ــور است كه به ميانجيگرى رس فرهنگ كش
الكترونيك، به خواستاران عرضه مى شود، هر چند در چند و چون اين فرهنگ 
و سهم هر بخش فرهنگ آفرين كشور و گستره پشتيبانى يا بازدارندگى نهادهاى 
ــخن بسيار است كه در جاى ديگرى بايد به آن پرداخت.  گوناگون حكومتى س
اين نمايشگاه مجلاى بخشى از آفريده هاى فرهنگى جهان نيز هست، هر چند 

در چند و چون گستره اين بخش هم سخن بسيار است. 
ــگاه دارد، نمى توان برخى كاستى هاى آن را  با همه نيكويى هايى كه نمايش
ــگاه از چنان  نديد و بازگو نكرد: اول اينكه به هر حال بخش بين المللى نمايش
گستردگى اى برخوردار نيست كه بيشترين بخش آفريده هاى فرهنگى جهان را 
به گونه اى درخور پوشش دهد. دوم اينكه سهم يارانه اى كه براى خريد كتاب هاى 
ــجويان و استادان و پژوهشگران گوناگون كشور مى رسد اندك  خارجى به دانش
است، به ويژه در اين يكى، دو سال كه حكايت غول تورم و گرانى هر گونه كالا 
در برابر درآمد قشر كتابخوان بر سر هر بازارى است. سوم اينكه به نظر مى رسد 
ــران نادولتى چندان عدالتى رعايت  ــران دولتى و ناش در توزيع يارانه ميان ناش
ــت كه نهادهاى ذى ربط حكومتى نگاه هاى  ــود. چهارم اينكه آشكار اس نمى ش
نامهربانانه اى به برخى از كتاب ها و برخى از ناشران دارند، در حالى كه آن كتاب ها 
و آن ناشران مى توانسته اند تاثيرهاى خوبى در جامعه داشته باشند. پنجم اينكه 
نهادهاى مسوول در برخورد با برخى از ناشران سياست هاى دوگانه دارند. چه بسا 
ناشرانى كه برخى از معيارهاى نمايشگاه را رعايت نمى كنند. براى نمونه تخفيف 
متعهد شده را اعمال نمى كنند؛ يا آثار خودشان را عرضه نمى كنند؛ يا آثارشان در 
چارچوب آثار نمايشگاهى نمى گنجد؛ يا كتاب هايى را عرضه مى كنند كه بيش 
ــه سال از چاپشان مى گذرد. اين در حالى است كه ممكن است مسوولان  از س
ــران ديگر نبخشند. ششم اينكه به نظر  ــگاه اين گونه «خطا»ها را بر ناش نمايش
مى رسد سختگيرى ها درباره برخى از ناشران سال به سال افزايش يافته است. 
هفتم و در جمع بندى، بايد گفت كه تبعيض در برخورد با ناشران و دادن پروانه 
چاپ به آنجا انجاميده است كه شاهد كاستى در زمينه هايى باشيم كه براى نمونه 

به چند مورد اشاره مى كنم: 
1) پديد آمدن مانع بر سر راه فعاليت برخى از ناشران خوب نادولتى يا ناشران 

آثار ويژه. 
2) منتشرنشدن برخى از آثار كه پيش از اين منتشر شده و هم اينك در بازار نايابند. 
ــى از كتاب هاى مهمى كه تاليف يا ترجمه  ــار براى برخ 3) ندادن پروانه انتش

مى شوند. 
ــار آثارى نه چندان مهم كه به آسانى پروانه انتشار گرفته اند و غرفه هاى  4) انتش
گوناگون ناشران تازه تاسيس را پر كرده اند و خريد آنها به خريداران نا آشنا با آثار 

خوب تحميل مى شود و به اين سان پسند آنان دچار انحراف مى شود. 
ــى از كتاب هاى دينى  ــت كه اين امر به ويژه درباره برخ ــا بايد گف  5) همين ج
نابرخوردار از كيفيت بالا صادق است و چه بسا ناشرانى كتاب هاى دينى نه چندان 
ــر كنند و به افراد و مراكز گوناگون برخوردار از  ــمارگان بالا منتش خوبى را با ش
ــند و سود خوبى ببرند در حالى كه ممكن  بودجه هاى دولتى و عمومى بفروش
است اين گونه آثار درخور آموزش و پرورش دينى نباشد. اين همه در حالى است 
كه چه بسيارند كتاب هاى خوبى كه شمارگان اندكى دارند و مراكز دولتى، به ويژه 
ــلامى، بودجه اى را براى خريد آنها و يارى رسانى به  ــاد اس وزارت فرهنگ و ارش

ناشران و نويسندگان يا مترجمان آنها اختصاص نمى دهند. 

انديشه
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صفحه 8 نشر از جيب مى خورد، بررسى وضعيت نشر كتاب در حوزه انديشه

صفحه 9 غايبان نمايشگاه بيست وششم، آنها كه نيامدند، آنها كه نمى توانند بيايند

صفحه 10 در كوچه هاى پرسروصداى پاريس

نگاهـى گذرا به ويترين كتاب فروشـى ها كافى اسـت تا نام تعداد زيـادى از مترجمان 
تازه كار را روى جلد كتاب ها ببينيم؛ آن هم در وضعيتى كه تورم كتاب هاى چاپ شـده 
در زمينه فلسفه به ركود كتاب خوانى منجر شده است. ترجمه هاى تكه و پاره كه نتيجه اى 
جز معرفى غلط يك متفكر ندارد، آن هم در زمينه اى كه كوچك ترين تنش و درگيرى 
فكرى درباره مفاهيم يك دستگاه نظرى وجود ندارد. هرچند «مديا كاشيگر» مى گويد 
مى توانستيم وارد شكوفاترين دوران ترجمه در ايران شويم. وي معتقد است به دلايلى 
اين اتفاق نمى افتد. جدا از نبود درگيرى هاى لازم پيرامون يك كتاب، به زعم كاشـيگر 
قطع پيوستگى نسل هاى مختلف مترجمان يكى از دلايل آشفتگى در زمينه ترجمه است. 
مديا كاشيگر تحصيلاتش را تا ديپلم در فرانسه گذراند و تحصيلات دانشگاهى اش را در 
اقتصاد و معمارى نيمه تمام گذاشـت. او مقالاتى در زمينه هاى مختلف در فصلنامه هاى 
«ارغنون» و «زيباشناخت» نوشته و ترجمه كرده است. به بهانه نمايشگاه كتاب، بحث بر 
سر فضاى حاكم بر چاپ و نشر و دلايل آشفتگى كتاب هاى ترجمه شده انگيزه اى شد تا با 

اين مترجم كهنه كار گفت وگو كنيم. 

 بگذاريد بحث را با بازار آشـفته كتاب و فضاى حاكم بر نشر ايران شروع كنيم.  �
شما وقتى وارد نمايشگاه كتاب مى شويد با تعداد زيادى از ناشرانى مواجهيد كه بخش 
عمده آنها ناشـر كتاب هايى مثل «راهنماى چاق و لاغر شدن»، «چگونه ظرف چند 
روز خوشـبخت شويم» و نظاير آن اند. چه دليلى بر وجود اين همه ناشر هست؟ آيا 
در كشورهاى توسعه يافته و پيشرفته، مخصوصا كشورهاى غربى كه نظام دانشگاهى 

منظم و مكاتب فكرى مشخص دارند، اين همه ناشر وجود دارد؟ 
ــته كشور روبه روييم. كشورهايى مثل آلمان، فرانسه، آمريكا كه در آنها  ما با دو دس
براى چاپ كتاب نيازى به كسب مجوز نشر نيست و در مقابل كشورهايى مثل ايران و 
جاهاى ديگر كه دولت بايد مجوز دهد. نمى توان با قاطعيت گفت ولى مطابق ارقامى كه 
من شنيده ام حدود پنج هزار نفر در ايران جواز نشر دارند. خب اين مساله براى من هم 
عجيب است. فكر نمى كنم در هيچ كجاى دنيا با چنين رقمى مواجه شويم. اين در حالى 

است كه نمى دانيم تيراژ كتاب سالانه در ايران چقدر است. 
ــت اين است كه مثلا از ميان  ــتثنا نيس اما قاعده اى كه هيچ كجاى جهان از آن مس
ــما حداكثر با حضور ذهن مى توانيد  ــرى كه در ايران فعاليت مى كنند ش پنج هزار ناش
ــر را نام مى بريد. در واقع  ــتر به ذهنتان فشار بياوريد 20 ناش ــر را نام ببريد. بيش 10 ناش
ــر عملا وجود ندارند. بايد گفت در گذشته مجوز نشر داشتن يك امتياز بود،  4980ناش
ــت حق كاغذ پيدا مى كرد و  ــر نداشتند. كسى كه جواز نشر داش چراكه همه جواز نش
ــود زيادى مى برد. البته  ــى كه حق كاغذ مى يافت به دليل اختلاف قيمت با بازار س كس
قصد توهين ندارم و مى دانم كه اين قضيه شامل حال همه ناشران نمى شود. ولى حداقل 
ــرانى را مى شناختم كه كاغذ، فيلم و زينك را از ارشاد مى گرفتند و يكراست  خودم ناش
روانه بازار آزاد مى كردند. كتاب هم چاپ نمى كردند و اگر هم كتابى چاپ مى كردند، در 
حد 20، 30 نسخه چاپ ملخى بود كه مترجم و مولف را فريب دهند. بنابراين ممكن 
است تعدادى از اين پنج هزار ناشر در ادامه آن سودجويى به  دنبال اين دست امتياز ها و 
ــند. بحث دوم اين است كه بازار نشر ما تازه مى خواهد يك بازار سالم رقابتى  منافع باش
ــود. البته به قدرى موانع بر سر راه اين بازار سالم رقابتى وجود دارد كه بعيد مى دانم  ش
ــود. در مورد ديگران اطلاعى ندارم  در آينده قابل تصور نزديك چنين چيزى محقق ش
ولى كارهاى خودم و دوستانم درگير فرآيند مجوز ارشاد مى شود. در شرايطى كه خيلى 
طول مى كشد تا كتابى مجوز بگيرد عملا در موقعيتى قرار مى گيريم كه درآمد مولف و 
مترجم كم مى شود. خوشبختانه با پيشرفت الكترونيك، سرمايه ناشر نمى خوابد ولى بازار 
نشر مى خوابد چراكه ناشران قادر به برنامه ريزى براى بازار نيستند. ناشر نمى داند كتابش 
چه زمانى مجوز مى گيرد. در اين ميان مولف و مترجم يك سال صبر مى كند و طاقت 
ــد.  ــى آورد اما پس از آن به دنبال كارى مى گردد تا آب باريكه اى براى زندگى اش باش م
ــر در ايران نه نشان رونق بازار نشر، بلكه  بنابراين در چنين وضعيتى وجود پنج هزار ناش

علامت بيمارى اين بازار است. 
وقتى به اسپانيا نگاه مى كنيد يا به فرانسه، آمريكا، آلمان يا انگليس، در اين كشورها 
ــر وجود دارد كه تيراژهاى ميليونى دارند. در ايران چنين چيزى نداريم.  چند غول نش
قوى ترين ناشر بخش خصوصى مان- البته اين اطلاعات مربوط به سه سال پيش است-

ــت 120 عنوان كتاب در سال چاپ كند كه رقم مسخره اى است. در  حداكثر مى توانس
وضعيت فعلى تصور نمى كنم قوى ترين ناشر بخش خصوصى ما بتواند حتى هفته اى يك 

كتاب منتشر كند. 
 به مولفان و مترجمان اشـاره كرديد. در كنار وضعيتى كه بر فضاى كلى ناشران  �

حاكم اسـت ما با مولفان و البته خيل عظيمى از مترجمان جوان مواجهيم، بالاخص 
در زمينه حوزه هاى نظرى و فلسـفه. شـايد در گذشـته مترجم جوان بودن عنوان 
خوشايندى نداشت چراكه به بى تجربگى آن مترجم اشاره مى كرد. در واقع بايد زمان 

مى گذشت و آن فرد تجربه كسب مى كرد و بعد... .
ــته و دارد. ما  ــه وجود داش من هم زمانى يك مترجم جوان بودم. اين تفاوت هميش
ــتيم كه حاصل بحث اولمان است. يك جوان 24ساله، ليسانس و  ــاهد فرآيندى هس ش
ــى يا رشته اى ديگر گرفته و جوياى كار  ــش را احيانا در رشته زبان انگليس فوق ليسانس
است. نيازهاى مادى فورى زندگى او، برخلاف يك فرد جاافتاده 40 ساله يا بالاتر بسيار 
قليل است. دست كم خانواده اى دارد كه نزد آنها زندگى مى كند و از او حمايت مى كنند، 
برخلاف فرد جا افتاده اى كه خانواده اى دارد كه او بايد از آنها حمايت كند. بنابراين طبيعى 
است كه در سن جوانى امكان و فرصت براى طبع آزمايى و ماجراجويى بيشتر است تا سن 

40 سالگى. من نام مى برم ولى شما درج نكنيد. [... ] كه يكى از بهترين مترجمان ماست، 
چرا ديگر كار نمى كند؟ چون زندگى اش از اين راه مى گذشت. اثرى ترجمه مى كرد، اما 
مشخص نبود چه موقع چاپ مى شود. اين ريسكى است كه مترجمان نسل من و نسل 
قبل از من كمتر به آن دست مى زنند مخصوصا اگر زندگى و درآمدشان از راه قلم زدن 
باشد. بنابراين طبيعى است كه در چنين شرايطى مترجمان باتجربه را كمتر خواهيم ديد 
كه پا به عرصه بگذارند. به جاى آن فرصت بيشترى براى جوانان باز مى شود كه اين البته 
مزيت خود را دارد چراكه مى دانى راه براى كار كردن جوان ها باز مى شود. جوان هايى كه 
محافظه كارى نسل من و نسل قبل و بعد از من را ندارند و در كارشان جسارت بيشترى 
ديده مى شود. همه اينها خوب است ولى از طرف ديگر مى تواند فاجعه هم باشد چراكه با 
كنار رفتن مترجمان مجرب (به دلايل مادى اى كه توضيح دادم) عملا انتقال تجربه قطع 
مى شود. در نتيجه با فضايى روبه روييم كه از مترجمان كاركشته خالى شده، به جز آنها كه 
دلشان به حقوق بازنشستگى خوش است و در اوقات فراغت ترجمه مى كنند، يا دلشان 
به درآمد ديگرى خوش است و نيازى به كسب درآمد از طريق ترجمه كتاب ندارند. باز 
اسم مى آورم ولى شما نام نبريد. اينها هستند كه مى توانند هنوز در اين بازار دوام بياورند 
و تجربه را به شكل نوشتارى منتقل كنند. البته انتقال تجربه ترجمه به اين معنا نيست 
كه مترجم جوان نزد مترجم پيشكسوت بنشيند و بپرسد كه چه كار كرده اى. اين انتقال 
خاطرات است نه انتقال ترجمه. انتقال تجربه ترجمه به اين معناست كه همان طور كه كار 
يك مترجم هرچه جلوتر مى رود، پيشرفت مى كند، غنى تر و بهتر مى شود و راه حل هاى 
جديد مى يابد، بتواند آنها را در پرتو آثارى كه ترجمه كرده ارايه كند. وقتى اين آثار ديگر 
منتشر نشود ارتباط ضرورى بين نسل هاى مختلف مترجمان از بين مى رود و يك خلأ 
ــان، مترجم جوان امروز ديگر با اثر كمترى روبه رو مى شود كه  به  وجود مى آيد. بدين س
بتواند از آن درس ترجمه بگيرد. كسانى كه با ترجمه نسل هاى پيشين ترجمه كردن را 
آموخته اند ديگر كار نمى كنند.  نسل بنده هم كه امكان كار ندارد و نسل فورى بعد از من 
هم به همين منوال. بنابراين مترجم نسل جديد بايد خود به تنهايى همه چيز را ياد بگيرد. 
آن گونه تجربه اى كه نسل من با هر ترجمه جديد از نسل قبل از خود مى آموخت و پيش 
مى رفت، نه اينكه براى اين نسل وجود نداشته باشد، ولى جاده ناهموارتر است. همواره 
بايد آزمون و خطا كند و جلو برود. بايد اضافه كنم اگر چنين وضعى نبود، ما احتمالا وارد 
شكوفاترين دوران ترجمه ايران مى شديم. يادم نمى رود زمانى كه من جوان بودم و ترجمه 
مى كردم وقتى واژه يا عبارتى را در هيچ لغتنامه اى پيدا نمى كرديم در هيچ جاى ديگرى 
هم نمى توانستيم بيابيم. بايد ماه ها و سال ها مى گشتيم بلكه كسى را پيدا كنيم و بپرسيم 
كه فلان عبارت يا واژه به چه معناست. خاطرم هست من يك يا دو سال دنبال معناى يك 
اصطلاح گشتم تا پيرمردى را يافتم كه يادش افتاد اوايل قرن بيستم چنين اصطلاحى 
ــتفاده مى شده درحالى كه امروزه با وجود اينترنت و شبكه هاى ارتباطى جست وجو  اس
بى اندازه راحت شده است. اين يك فرصت است كه به دليل دسترسى آسان به اطلاعات 
در كنار پيوستگى نسل ها - به دلايلى كه همه قابل اجتناب بوده، محقق نشده  است - ما 

مى توانستيم وارد شكوفاترين دوران ترجمه ايران شويم، اما نشديم. 

اگر ترجمه را شكلى از تمرين و درگيرى با تفكر بدانيم، مشخصا در حوزه نظرى  �
و فلسفه، با مقايسه كشورهاى غربى و كتبى كه در آنجا تاليف و حتى از زبان هاى 
ديگر به انگليسى ترجمه مى شوند، مشاهده مى كنيم كه در آن كشورها درباره اين 
كتاب ها بحث ها و سـمينارهاى زيادى به راه مى افتد، در دانشگاه ها آن كتاب ها را 
زيرو رو مى كنند و با آن درگير مى شوند. درحالى كه چنين اتفاقى در اينجا نمى افتد. 
در نتيجه، بخش عمده اى از كتاب هاى ترجمه شده- كه با توجه به صحبت هاى شما 
مبنى بر انتقال نيافتن تجربه مى تواند پراشكال نيز باشد - اساسا خوانده نمى شود. 
البته اين مختص ايران نيست. همه جا مى توانيم اين مساله را مشاهده كنيم چراكه 
براى جاافتادن يك انديشه نو، زمان لازم است. از نظر پل ريكور، براى اينكه بتوانيم در 
ــال از پايان آن دوران گذشته باشد.  مورد يك دوران صحبت كنيم بايد حداقل 30 س
ــال سن داشت و كلى كتاب نوشته بود ولى  دريدا، در زمان وقايع مى 68 حدود 40س
ــده نبود. براى اينكه انديشه اش جا بيفتد بايد زمان مى گذشت تا  آن چنان شناخته ش

انديشه اش فهميده شود. 
 خب در مورد «دريدا» كه شما مثال زديد وقتى آثارش به انگليسى ترجمه و به  �

دنياى انگليسى زبان معرفى مى شود، همان فرآيند معرفى و درگيرى و نقد در مورد 
كتاب هايش اتفاق مى افتد. 

ــفته كتاب. مثلا شما در  ــى از دلايل مهم اين قضيه برمى گردد به بازار آش  بخش
ايران، از چند استثنا كه بگذريم، مترجمى نداريد كه مترجم يك مولف خاص باشد. 
ــتمرار وجود ندارد و به دليل فقدان استمرار امكان ارتباط فكرى  چرا؟ چون امكان اس
بين مترجم و صاحب انديشه كمتر مى شود. بالاتر از آن، اينجا ما با فاجعه ملى ديگرى 
هم روبه روييم. شما در هر كجاى جهان بخواهيد مترجم خبرى شويد، حتى نه مترجم 
ادبى و نه مترجم فلسفى، صرفا مترجم خبرى، حداقل شرط آن اين است كه ليسانس 
زبان مربوطه را داشته باشيد. در اينجا، فورى پس از پيش دانشگاهى، محصل دانشجوى 
سال اول مى شود، يعنى به جاى فراگيرى ترجمه، فراگيرى زبان را شروع مى كند. حال 
بماند كه وقتى بحث از يك مترجم فلسفى است شرط اول آن است كه مترجم به غير 
از تسلط بر فنون ترجمه، بايد بر فلسفه و انديشه اى كه مى خواهد معرفى كند هم احاطه 

داشته باشد، نه اينكه به واسطه ترجمه يك انديشه خودش بخواهد تازه آن انديشه را 
بشناسد. انگار در اينجا فرآيندها معكوس است! 

 در مورد مساله آخر كه گفتيد. امروز در مقابل اين ايده مى گويند اتفاقا از طريق  �
ترجمه يا حتى تمرين ترجمه يك اثر مى توان با آن تفكر آشنا شد. حاصل آن هم 

مى شود همين آشفته بازار ترجمه متون فلسفى و نظرى. 
ــت. هدف از ترجمه  ــت. بحث خواننده نيس ــث من بحث ترجمه و مترجم اس بح
ــت؟ مترجم كتاب را براى كسانى ترجمه مى كند كه زبان  مبدأ را نمى دانند. اگر  چيس
كسى بلد باشد متنى را به زبان اصلى بخواند نيازى به ترجمه اش ندارد. پس شما وقتى 
ترجمه مى كنيد فرض اول تان اين است كه اين اثر را براى كسى ترجمه مى كنيد كه 
ــف كند. پس شما كه  ــه را كش زبان نمى داند و خودش نمى تواند اين دنيا و اين انديش
مى خواهيد اين دنيا و انديشه را به كشف ديگرى برسانيد حداقل شرط اخلاقى اين است 
كه خودتان آن دنيا و انديشه را بشناسيد. طبعا هم هيچ كس نمى تواند مدعى اين باشد 
كه يك انديشه را به طور كامل مى شناسد. هيچ ترجمه اى هم متن نهايى نيست. ولى 
وجود ترجمه باعث مى شود حول و حوش آن انديشه در زبان مقصد بحث درگيرد و همين 
ــود. ممكن است من با برداشت يك نفر از متن  بحث ها موجب اصلاح ترجمه ها مى ش
مخالف باشم. در آن صورت دست به ترجمه مجدد مى زنم. اين كار را تا به حال سه بار 
كرده ام. برداشت من اين بود ترجمه هاى موجود، جهانى را كه من كشف كرده ام به خوبى 
بيان نكرده اند. بهترين نقد يك ترجمه هم ترجمه مجدد آن است و نه چيز ديگر. بحث 
من اين است كسى كه دست به ترجمه مى زند درباره آن انديشه بايد حرفى براى گفتن 
داشته باشد. مثال مى زنم. جمله اى از «كلود لوى اشتراوس» چيزى حدود 50 سال پيش 
غلط به فارسى ترجمه شد و مقالات بسيارى هم در مورد همين جمله لويى اشتراوس 

به فارسى منتشر شد در حالى كه جمله اشتراوس به هيچ عنوان به اين معنى نيست. 
 ترجمه غلط اين جمله چه بود؟  �

اسطوره ها انعكاس خويش اند. 
 ترجمه درست آن چيست؟  �

نمى توانم بگويم ترجمه درست آن دقيقا چه مى شود، چراكه بنابر ايده «ريكور» در 
كتاب «درباره ترجمه» واحد ترجمه كلمه نيست، متن است. بايد متن آن را ترجمه 
كنم تا ببينم اين جمله به چه شكل بايد به فارسى ترجمه شود. اما شايد آن را اينگونه 
ترجمه كرد كه اسطوره ها يكديگر را تا بى نهايت بازتاب مى دهند، نه اينكه اسطوره ها 

بازتاب يا انعكاس خويش اند. 
 اگـر برگرديم به ادامه صحبت هايمان، بـا توجه به خيل عظيم كتاب هايى كه  �

ترجمه شده ولى خوانده و معرفى نشده است - مثلا كتاب هايى كه از دريدا، فوكو، 
دلوز و متفكران ديگر ترجمه شده - آيا بهتر نيست در مقابل اين ركود ناشى از تورم 

چاپ كتاب در حوزه ترجمه... . 
ببينيد، فوكو در ايران بيش از مجموعه جهان عرب خوانده مى شود. تيراژ كتاب هاى 
ترجمه شده از فوكو از ترجمه هاى عربى اين كتاب ها در تمام جهان عرب بيشتر است. 

 دقيق تر بگويم. در مورد چهره هايى كه از آنها نام بردم مسـاله اين اسـت كه  �
بلـه، آثار اين متفكران ترجمه شـده و از جهتى خوب و حتى ضرورى اسـت. اما 
مسـاله اينجاست كه اين انديشه و تفكر تكه و پاره معرفى مى شود. به اين معنا كه 
مترجمان مختلفى كه سراغ چهره هاى مد روز مى روند – جدا از درستى و نادرستى 
ترجمه هايشان - هر كدام برداشـتى از انديشه اين متفكران دارند كه گاه ممكن 

است در تضاد با يكديگر باشد. 
به هر حال اين اتفاقى است كه هميشه مى افتد. نبايد نسبت به ترجمه دچار توهم 
ــت. تنها زمانى متن اصلى مى شود كه تمام  ــد. ترجمه هميشه يك متن ثانوى اس ش
ــد و فقط همين يك ترجمه مانده باشد كه  ــخه هاى كتاب اصلى از بين رفته باش نس
آن وقت مى شود متن اصلى. در نتيجه هميشه يك متن مجددا ترجمه مى شود. ترجمه 
مجدد، يك قصه بى پايان است. همه جا اين اتفاق مى افتد. مهم نيست يك مولف چند 
مترجم داشته باشد. مهم آن است كه سرند انتخاب اتفاق بيفتد و براى چنين چيزى 
بايد يك بازار سالم داشته باشيم. در يك بازار سالم مسلما به صرفه نيست كه پنج نفر 
فوكو ترجمه كنند. در يك فضاى سالم مثلا دو يا سه نفر به سراغ فوكو مى روند و در 
نهايت در اين فرآيند يك نفرشان باقى مى ماند، يا سه نفر ديگر با همكارى يكديگر اين 
كار را مى كنند. در يك فضاى ناسالم است كه آدمى كه سواد درست و حسابى ندارد به 

خودش اجازه مى دهد كه يك اثر پر از غلط منتشر كند. 
برويم سـراغ آخرين ترجمه در دست انتشـار شما. يعنى «درباره ترجمه» پل  �

ريكور. مى توانيد مقدارى درباره اين كتاب و ايده ريكور درباره ترجمه به ما توضيح 
بدهيد. 

اين كتاب بحثى است درباره ترجمه. در واقع كتابى است در حوزه ترجمه پژوهى 
ــت. برخلاف تصوير رايج، يك ترجمه پژوه نياز  ــته هاى علوم انسانى اس كه يكى از رش
ندارد يك كلمه زبان خارجى بلد باشد. ترجمه پژوهى رشته اى است از رشته هاى علوم 

انسانى و فلسفه. 
 چرا ترجمه پژوه نياز ندارد كه زبان خارجى بلد باشد؟  �

زيرا بحث پيرامون شيوه هاى ترجمه نيست، بحث بر سر چرايى ترجمه است. اگر 
ــان در تمام طول حيات اش ترجمه كرده است. از  ــر نگاه كنيم انس به تاريخ حيات بش
لحظه اى كه يك نفر به نفر ديگر رسيد، به يك معنا از لحظه اى كه «دولت» تشكيل شد 
حتى در شكل ابتدايى اش، مجبور به گفت وگو بودند و نياز به ترجمه داشتند. ترجمه 
اجتناب ناپذير است. ترجمه يكى از قديمى ترين فعاليت هاى بشرى است. حالا بحث اين 
است كه آيا ما يك تئورى داريم به نام تئورى ترجمه؟ نه. آيا اساسا مى توانيم چيزى 
ــته باشيم؟ پاسخ اين است كه نه. ترجمه در حقيقت به قول  به نام قانون ترجمه داش
جان اشتاينر «شرط بندى مترجم بر سر وجود انسجام در دنيايى است كه همه چيزش 
ــجام مى دهد.» با اين جمله ترجمه پژوهى حدود 40سال پيش  خبر از عدم وجود انس

شروع شد. 

 نيما علوى

گفت وگو با «مديا كاشيگر» 
درباره ترجمه، كتاب و بازار نشر
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وقتى بحث از يك مترجم فلسفى است
شرط اول آن است كه مترجم به غير از تسلط بر فنون ترجمه، 

بايد بر فلسفه و انديشه اى كه مى خواهد معرفى كند
هم احاطه داشته باشد، نه اينكه به واسطه ترجمه يك انديشه 

خودش بخواهد تازه آن انديشه را بشناسد.
انگار در اينجا فرآيندها معكوس است! 

ترجمه يا شرط  بندىبندى 
بر سر انسجام


